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فوکوس
133 ســال پیش، برابر با هفتم فوریه 1885 میلادی، هری ســینکلر لوئیس، نویسنده سرشــناس آمریکایی در ساوک اسنتر 
)مینه سوتا( به دنیا آمد. سینکلر اولین آمریکایی بود که موفق شد نوبل ادبیات را به دست آورد. او مفهوم سنتی، رمانتیک و راضی 
از زندگی آمریکایی را با ســبکی واقع بینانه و حتی تلخ جایگزین کرد. اداره پســت ایالات متحده آمریکا با چاپ تمبر سینکلر در سری 
تمبرهای مشاهیر آمریکا از او قدردانی کرده  است. از این نویسنده آثاری چون »راهپیمایی و هواپیما«، »آقای رن عزیز«، »خیابان 
اصلی«، »بابیت«، »ارواســمیت«، »نمی تواند اینجا اتفاق بیفتد« و »جهانی بس بزرگ« منتشــر شــده اســت. »بابیــت« و »خیابان 

اصلی« مطرح ترین آثار این نویسنده اند که هر دو را می توان اثری انتقادی از واقعیت های زندگی در ایالات متحده دانست.

رخداد
  پايان جنگ آمريکا با اســپانيا با تصويب قرارداد صلح در سناي ايالات 
متحده و عقب نشينی نيروهای اســپانيايی از کوبا، پورتوريکو و فيليپين 

)1899 ميلادی(
  سالروز تأسيس حزب کارگر )زحمتکشان( انگلستان، در پی 
انتخاب يک کارگر با نام جيمز هاردی به عنوان نماينده پارلمان اين 

کشور )1900 ميلادی( 
  آغــاز نبردهای زمســتانی مازوری در کنــار درياچه مازوری 

 لهســتان بين ارتش آلمان و ارتش روســيه، طی جنگ جهانی اول
)1915 ميلادی(

طلوع
  تامس مور- حقوقدان، نويســنده، فيلســوف اجتماعی، سياستمدار 
و انســان گرای دوران نو زايش انگليسی، مشاور ارشد هنری هشتم پادشاه 

انگلستان )1478 ميلادی(
  چارلز دیكنز- برجسته ترين رمان نويس انگليسی 
عصر ويکتوريا، خالق آثــاری چون: ديويد کاپرفيلد، 

آرزوهای بزرگ، اليور توئيست )1812 ميلادی(
  جيمز هنري موري- زبان شــناس بلنــد آوازه 

اسکاتلندي، از بزرگترين لغت شناسان سنتی زبان انگليسی، 
مولف لغتنامه انگليسي آکسفورد )1837 ميلادی(

غروب
  آدولف ساکس- سازنده ساز و مخترع ساز ساکسوفون )در ايران معروف 

به ساکسيفون( به عنوان سازی با نوای جديد )1894 ميلادی(
  یوزف منگله- پزشک، انسان شــناس و افسر ارتش آلمان نازی، 

ملقب به فرشته مرگ )1979 ميلادی(
  حســين بن طلال- معروف به ملک حســين، پادشــاه 
 اردن از 11 آگوســت 1952 تــا پايان عمر به مدت 47 ســال

)1999 ميلادی(
آلن مک  دایارميد- شيميدان نيوزيلندی، برنده جايزه نوبل شيمی  

سال 2000 برای کشف و توسعه پليمررسانا )2007 ميلادی(

شهر الباب از توابع استان حلب در سایه دخالت های ارتش ترکیه مدت هاست که تحت سیطره ارتش آزاد سوریه قرار دارد. در تصویر یکی از اعضای این ارتشِ شورشی وسط خیابان  روی مبل نشسته و با خیال راحت گوشی موبایل خود را 
 Reuters / چک می کند. عکس: خلیل آشوی
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ساعت پایان جهان

محمدسرابی
روزنامه نگار

برای چند دهه موشک های هســته ای شوروی، 
آمريــکا و بمب افکن های آمريکا، شــوروی را هدف 
گرفته بودند اما زمان شــليک آنها هيچ وقت نرسيد. 
وقتی که شوروی فروپاشــيد، جهان اميدوار شد که 
ديگر خطر جنگ سلاح های هســته ای پايان يافته 
اســت ولی آيا می توان پذيرفت که تمام سلاح های 
هســته ای که در سراســر جهان پراکنده شده بود، 
ناگهان از رده خارج شــود؟ آيا کشور هايی که ثروت 
عظيمی از دارايی های ملت خود را صرف ساخت انواع 
سلاح های هسته ای کرده بودند و نيرو ها و تأسيسات 
فراوانی را برای ساخت و نگهداری از آنها به کار گرفته 

بودند، تمام اين سرمايه را رها می کنند؟ 
امروزه ســاعت آخرالزمان خطر بيشــتری را به 
نســبت دوران جنگ سرد نشــان می دهد. در  سال 
1945 دانشمندانی که در جريان ساختن سلاح های 
هسته ای قرار داشتند، ســاعتی نمادين را ساختند 
که نزديک شدن عقربه آن به 12شب نشان می دهد 
جهان چقدر تا پايان خود فاصله دارد و بشر چقدر به 

مرگ با درد نزديک شده است.
در  سال 1991 که جنگ سرد تمام شد، اين ساعت 
17دقيقه به پايــان روز بود؛ درحالــی  که الان فقط 
دودقيقه فاصله باقی  مانده است. البته تغييرات آب و 
هوايی يا خطرات جهانی ديگر هم در تعيين اين زمان 

نقش دارد ولی محور اصلی آن سلاح هسته ای است. 
اگرچه امروز تعداد کلاهک های هسته ای به نسبت  
ســال 1991 کاهش يافته ولی خطر آنها همچنان 
برقرار اســت. سلاح های کره شــمالی، چين، هند و 
پاکستان و همين طور تلاش رئيس جمهوری آمريکا 
دونالد ترامپ برای برهم زدن توافق بين المللی برجام 
با ايران هم در اين ارزيابی دخالت داشتند اما مروری 
کوتاه بر اخبار نظامی نشان می دهد که رقابت مسکو 
و واشنگتن در وضع نگران کننده ای قرار دارد، حتی 
با وجود اين که برخلاف دوران جنگ ســرد، روابط 

رسمی سياسی و اقتصادی بين آنها برقرار است.
اخيرا ارتش آمريکا در گزارش »وضعيت هسته ای« 
پيشنهاد داده اســت که برای اهدافی مانند مقابله با 
روسيه، زرادخانه هســته ای ايالات متحده متنوع تر 
شــود و بمب های هســته ای کوچکتر توليد کند. 
طبق اين ارزيابی، بمب های کوچکتر هرچند قدرت 
تخريبــی کمتری دارنــد ولی قــدرت بازدارندگی 
بيشــتری دارند. پنتاگون، وزارت دفــاع آمريکا اين 
گزارش را منتشر کرده است. ارتش ايالات متحده در 
اين ارزيابی ابراز نگرانی کرده که شايد از ديد روسيه، 
بمب های هسته ای آمريکا آن قدر عظيم و مخرب اند 
که امکان استفاده از آنها خيلی کمتر است، پس اين 
بمب ها در اين اندازه ديگــر اثر بازدارنده ندارند و بايد 
ســلاح های کاربردی تری ســاخت. البته در اين جا 
مقصود از کوچــک،  بمب هايی با قــدرت انفجاری 

هيروشيما است. 
ســرگئی لاوروف، وزير خارجه روسيه در واکنش 
به انتشار اين گزارش چشم انداز جديد ارتش آمريکا 

را »جنگ طلبانه« ارزيابی کرد و گفت: اکنون مسکو 
اطمينان خواهد يافت که بــرای تأمين امنيت خود 
اقدامات ضروری را انجام دهــد. پس همان طور که 
ترامپ از کهنه بودن تسليحات هسته ای آمريکا گله 
کرده و به فکر نوسازی آن اســت، پوتين نيز برنامه 

باز سازی موشک های روسی را اجرا می کند. 
وزارت دفاع آمريکا همچنين در گزارشــی اعلام 
کرده که روسيه درحال ســاخت اژدرهای هسته ای 
ميان قاره ای است. سلاح های جديد روسيه می توانند 
10 هزار کيلومتر زير دريا را طی کنند و ســواحل و 
پايگاه های نظامی آمريکا را هدف قرار دهند. مقامات 
نظامی آمريکا از اين اژدر به نام اسلحه روز قيامت ياد 
می کنند. ظاهرا اژدر طوری طراحی شده که مناطق 
وســيعی را به مواد راديواکتيو آلوده کند. از يک نظر 
آلودگی هسته ای از انفجار هسته ای زيانبارتر است، 
زيرا مدت طولانی باقــی می ماند و با فناوری امروزی 

قابل پاکسازی نيست.
قدرت ديگری که در اين بين نبايد ناديده گرفت، 
چين اســت، زيرا بنا به يک آمار چين بعد از روسيه، 
آمريکا و فرانسه بيشترين کلاهک اتمی را دارد. چين 
اگر در مسير قدرت اقتصادی پيش برود، نياز به قدرت 
نظامی متناسب با آن هم خواهد داشت. چين نه مانند 
آمريکا از بمب هسته ای استفاده کرده و نه مانند روسيه 
تجربه چرنوبيل را داشته است. تنها برخورد مستقيم 
چين با ســلاح هســته ای انفجار های هيروشيما و 

ناکازاکی است.
نفرين تمدن ما ســلاح هسته  اســت که از قرن 

گذشته تاکنون هيچ گاه بشر را رها نمی  کند.

سفربهجزایرلانگرهانس

بردباری آتش خشم را فرو می نشاند و تندی آن 
امام علی)ع( را شعله ورتر می کند. 

بهار حُسن
آمــد بهــار جان هــا ای شــاخِ تر بــه رقــص آ
چون يوســف اندرآمد مصر و شــکر بــه رقص آ
ای شــاه عشــق پــرور ماننــد شــير مــادر
ای شــيرجوش دررو جــان پــدر بــه رقــص آ
چــوگان زلف ديــدی چــون گوی دررســيدی
از پــا و ســر بريــدی بی پــا و ســر بــه رقص آ
تيغــی به دســت خونــی آمد مــرا کــه چونی
گفتم بيا که خير اســت گفتا نه شــر بــه رقص آ
از عشــق تاجــداران در چــرخ او چــو بــاران
آن جا قبــا چه باشــد ای خوش کمر بــه رقص آ
ای مســت هســت گشــته بر تــو فنا نبشــته
رقعــه فنــا رســيده بهــر ســفر بــه رقــص آ
پيــاده بتــم  آمــد  بــاده  جــام  دســت  در 
گر نيســتی تــو مــاده زان شــاه نر بــه رقص آ
آمــد چنــگ  آواز  آمــد  جنــگ  پايــان 
يوســف ز چــاه آمــد ای بی هنــر بــه رقــص آ
تا چند وعده باشــد وين ســر به ســجده باشــد
هجرم ببــرده باشــد دنــگ و اثــر بــه رقص آ
کــی باشــد آن زمانــی گويــد مــرا فلانــی
کای بی خبــر فنــا شــو ای باخبــر بــه رقص آ
برآيــد رنگ هــا  وان  درآيــد  مــا  طــاووس 
با مــرغ جــان ســرايد بی بــال و پر بــه رقص آ
کــور و کــران عالــم ديــد از مســيح مرهــم
گفته مســيح مريــم کِای کــور و کر بــه رقص آ
مخدوم شمس دين است تبريز رشک چين است
انــدر بهار حســنش شــاخ و شــجر بــه رقص آ
مولوی

آن که گفت آری و آن که گفت نه!

نگاه

آرزوهای بزرگی در ســر داشت. می توانست تقريبا 
همه چيز را به خوبی در ذهنش ببيند. بايد کسب و کار 
خــودش را راه می انداخت اما هنوز آماده نبود؛ در واقع 
بهتر است بگوييم شرايط آماده نبود. خودش را مانند 
ماده ببــری می ديد که در تاريکی کميــن کرده و در 
انتظار شکار است؛ شــکار   همان زمان مناسب، مکان 
مناسب و موقعيت مناسب بود، يعنی وقتی همه چيز 
برای شروع مهيا باشــد. با اين حال هنوز ترديد داشت 
که آيا جرأت انجام ايــن کار را دارد يــا نه؟ بايد صبر 
می کرد تا اعتماد به نفس لازم را پيــدا می کرد. روز ها 
گذشت و او همچنان با برنامه های روشن و واضح اش به 
خواب می رفت و صبح ها با ترس و انتظار بيدار می شد. 
ماه ها گذشــت، سال ها گذشت اما شــرايط هيچ گاه 
فراهم نشد. برای او تنها اشتياقی کور ماند و حسرتی 

فراموش ناشدنی.

بســياری از مــا برنامه ريزی هــای دقيقــی برای 
زندگی هايمــان داريــم؛ برنامه هايی کــه در صورت 
محقق شدن می توانند پيشرفت های شگرفی را برايمان 
به دنبال داشــته باشــند. پس چه چيزی جلوی ما را 
می گيرد؟ يکی از مهمترين جواب ها به اين سوال انتظار 
برای فرارسيدن موقعيت مناسب است؛ اما بياييد خيال 
خودمان را راحت کنيم، فرصتی به نام موقعيت مناسب 
هرگز از راه نخواهد رسيد. موقعيت های مناسب همين 
لحظه هايی هستند که در ترديد می گذرانيم و روزهايی 
که با شک سپری می شوند. يکی از مهمترين مواردی 
که بايد به خاطر داشته باشيم اين است که تا زمانی که 
دست به عمل نزنيم، فرصت ها نيز پديدار نمی شوند. 
اعتمادبه نفس برای انجام کار ها تنها زمانی در وجودمان 
متبلور می شود که با پذيرش تمام ترس ها و ترديد ها، 
در راه اهدافمان قدم برداشته باشيم. چه کسی می تواند 

ادعا کند افرادی که در زندگيشان کارهای بزرگی انجام 
داده اند و تحولات مهمی ايجاد کرده اند از   همان روز اول، 
با شجاعت و اعتماد به نفس کامل فعاليت خود را شروع 

کرده اند؟ 
بعد از برداشتن اولين قدم هاســت که به شيرينی 
خواهيم ديد چطور نيمی از موانعی را که در ذهنمان 
متصور شــده بوديم، حتی وجود نداشتند و بسياری 
از مسائل و دشــواری های پيش رو با احساس قدرت و 
تسلطی که نسبت به خودمان داريم، قابل حل هستند. 
فردی که گفــت آری، فردی که گفت نــه؛ فردی که 
ترس ها و ناامنی ها را به عنوان بخشی اجتناب ناپذير از 
مسير پيشرفتش پذيرفت و به راه مبهم پيش رويش 
گفــت آری و فردی که شــک ها و دودلی ها را به اميد 
رسيدن روز مناسب کنار گذاشت و به فرصت ها گفت 

نه.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

کتاب »دلايلی برای زنده  ماندن« 
حاصل مبارزه مت هيگ با افسردگی 
و اضطراب بی اندازه شــديدی است 
که نزديک بود او را از پــای در آورد. 
اثری کوتاه، صريــح و مثبت درباره 
برخورد درست با بحران های روحی 
و لذت بــردن از زندگی؛ داســتان 
واقعی بحران هايی که مت هيگ به 
آنها دچار شــد و چگونگی غلبه او بر 
افسردگی و آموختن زندگی کردن. 
اين کتاب کوچک و ســاده می تواند 
به کســانی که فکر می کنند به آخر 

راه رسيده اند کمک کند، نيز به آن ها که عزيزانشان 
با چنين مشکلی درگير هستند. »دلايلی برای زنده 
ماندن« کتابی اســت درباره اينکه چطور از بودنمان 
در اين جهان لذت ببريم؛ اثری تکان دهنده، شــاد و 
لذت بخش. به گفته مولف اين اثر، وقتی افسرده ايد، 
احســاس تنهايی می کنيد و اينکه هيچ کس کاملا 
وضعيتی را که داريد تجربه نکرده، آن قدر می ترسيد 
ديوانه به نظر برسيد که همه چيز را درونی می کنيد 
و آن قدر می ترسيد مردم بيشتر شما را تنها بگذارند 
که ظاهری آرام به خود می گيريد و درباره اش حرف 
نمی زنيد، که خيلی بد است، چون حرف زدن از آن 
بهتر اســت. کلمات به زبان آورده يا نوشته شده ما را 
با دنيا مرتبط می کند و در نتيجه حرف زدن از آن با 
مردم و نوشــتن درباره اين موضوع به مرتبط شدن 
ما با هم و با خود واقعی  ما کمک می کند. به گزارش 

ايبنا، در يکی از مطالب جالب کتاب 
با گفتاری تحت عنوان »چطور کمی 
از شــوپنهاور خوشحال تر باشيم؟« 
مواجه هستيم و در بخشــی از آن 
می خوانيم: »برای آرتور شــوپنهاور 
فيلسوف محبوب، افسرده و کسی 
که نيچــه و فرويد و انيشــتن را به 
شــکل های متفاوت اما چشمگير 
تحت تاثير قــرار داد زندگی کردن 
هدفی بی حاصل بود. »ما يک حباب 
صابون را به طولانی ترين مدت و به 
بزرگ ترين حد ممکن باد می کنيم، 
اگرچه بــه يقين می دانيم خواهيد ترکيــد.« از اين 
ديدگاه، شادمانی به خاطر همه اين اهداف ناممکن 
است. اهداف سرمنشــأ درماندگی اند. هدفی محقق 
نشده موجب رنج می شود، اما در واقع دست يابی به 
آن تنها رضايتی کوتاه ايجاد می کند. در حقيقت، اگر 
خوب در اين مورد فکر کنيد، يک زندگی مبتنی بر 
اهداف مايوس کننده خواهد بود. بله اين کار ممکن 
است شــما را پيش براند، موجب شــود، فصل های 
تازه ای در هستی خود خلق کنيد، اما در نهايت شما 
را تهی باقی می گذارد. چون حتــی اگر به اهدافتان 
دســت پيدا کنيد، بعد چه؟...« کتاب »دلايلی برای 
زنده  ماندن« نوشته مت هيگ به ترجمه گيتا گرکانی 
با شمارگان هزار نسخه در 214 صفحه به بهای 13 
هزار تومان از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر 

شده است.

چطور از یک فیلسوف خوشحال تر باشیم

مثلِ تو بودن
مرد زاهدی که در کوهستان زندگی 
می کرد، کنار چشمه ای نشست تا آبی 
بنوشد و خستگی در کند. سنگ زيبايی 
درون چشمه ديد، آن را برداشت و در 
خورجينش گذاشت و به راهش ادامه 
داد. در راه بــه مســافری برخورد که 
از شــدت گرســنگی به حالت ضعف 
افتاده بود. کنار او نشســت و از داخل 
خورجينش نانی بيرون آورد و به او داد. 
مرد گرسنه هنگام خوردن نان چشمش 
به ســنگ گرانبهای درون خورجين 
افتاد. نگاهی به زاهد کرد و گفت: »آيا 
آن ســنگ را به من می دهی؟« زاهد 
بی درنگ ســنگ را بيرون آورد و به او 
داد. مســافر از خوشــحالی در پوست 
خود نمی گنجيد. او می دانست که اين 
سنگ آن قدر قيمتی است که با فروش 
آن می تواند تا آخر عمر در رفاه زندگی 
کند. بنابراين سنگ را برداشت و با عجله 
به طرف شهر حرکت کرد. چند روز بعد 
همان مســافر نزد زاهد در کوهستان 
برگشت و تا او را ديد گفت: »من خيلی 
فکر کردم، تو با اين که می دانستی آن 
سنگ چقدر ارزش دارد خيلی راحت 
آن را به من هديه کردی.« بعد دســت 
در جيب برد، سنگ را درآورد و گفت: 
»من اين ســنگ را به تو بر می گردانم، 
ولی در عو ض چيز گرانبهای ديگری از 
تو می خواهم. به من ياد بده که چگونه 

می توانم مثل تو باشم!«
خنده به مشکلات

مردی جوان نزد اســتادی خردمند 
رفت تا معرفت بياموزد. استاد گفت: »تا 
12 ماه به هر کسی که به تو حمله کرد 
و دشنام داد پولی بده.«. تا يک سال هر 
کس به جوان حملــه و توهين می کرد 
جوان به او مبلغی پول می داد. آخر سال 
جوان به ســراغ استاد رفت تا گام بعد را 
بياموزد. استاد گفت: »به شهر برو و برايم 
غذا بخر«. همين که جوان رفت، استاد 
خود را به لباس مبــدل درآورد و از راه 
ميانبر به شهر رفت. استاد سر راه جوان 
قرار گرفت و به او دشــنام داد. جوان به 
او گفت: »خدا را شکر! يک سال مجبور 
بودم به هر کسی که به من دشنام می داد 
پول بدهــم اما حــالا می توانم مجانی 
فحش بشنوم!« استاد وقتی حرف جوان 
را شنيد خود را شناساند و گفت: »حالا 
برای گام بعدی آماده ای چون ياد گرفتی 

به روی مشکلات بخندی«!


